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ــانى و  ــتقبال مان آمد كه تنها پيش ــديم مردى به اس وارد خانه كه ش
ابروهايش كمى طبيعى به نظر مى رسيد. بينى، دهان، دندان، گونه و 
يكى از چشم هايش را به طور كامل از دست داده بود. چشم ديگرش 
هم به سختى باز مى شد و مقدار كمى بينايى داشت. پس از خوش و 
بش و احوال پرسى هاى معمول گفت وگوى مان را با حاج رجب آغاز 
كرديم. حاج رجب هم با زبانى كه به سختى با آن سخن مى گفت به 
ــكر كرد، ديدن صورتش كمى ما را بهت  ما خوش آمد گفت، از ما تش
زده كرده بود و شروع مصاحبه را سخت تر... از او پرسيدم چه شد كه 
ــت؟ حاج رجب با  ــت داديد، آن لحظه را يادتان هس صورتتان را از دس
صدايى كه به سختى و كمى نامفهوم شنيده مى شد، لحظه مجروحيت 
ــت، شايد  اش را اينگونه برايمان تعريف كرد: خيلى كم در خاطرم اس
به اندازه يك ثانيه، در سنگر داشتم براى كلمن يخ مى شكستم و دو 
نفر از همرزمانم در كنارم بودند، ناگهان خمپاره زده شد و بعد از اينكه 
ــاس كردم خون زيادى از من مى رود، بيهوش شدم. خانم طوبى  احس
زرندى، همسر حاج رجب به كمكش مى آيد، همزمان كه او برايمان از 
لحظه مجروح شدنش مى گويد، همسرش هم جملات نامفهوم حاج 
رجب را برايمان بازگو مى كند. در آن لحظه چهار نفر در سنگر حضور 
داشتند، يك سرباز رفته بود تا از تانكر آب بياورد، حاج آقا هم در حال 
شكستن يخ بوده و بقيه هم خواب بودند كه خمپاره جلوى سنگر مى 
خورد. دوست هم سنگرش مى گفت، يك دفعه ديدم آقا رجب افتاد، تا 
آمدم از جايم بلند شوم و به او كمك كنم ديدم نمى توانم، يك دست و 
يك پايم قطع شده بود و ديگر هم سنگرى هايش هم شهيد شده بودند، 

آن جانباز نيز چند سال قبل بر اثر جراحاتش شهيد شد.
مjل نماز و روزه واجب

خانم حاج رجب كه زمان جانباز شدن همسرش 30 ساله بوده و چهار 
ــه مى گفت اگر نماز و روزه  ــته، مى گويد: همسرم هميش فرزند داش
واجب است، جبهه رفتن هم، حق و واجب است. پرسيدم چگونه خبر 
مجروحيت حاج آقا را به شما دادند، محمدرضا محمدزاده، فرزند بزرگ 
حاج رجب كه تنها هشت سال پدرش را با صورت عادى اش ديده، مى 

گويد: آن موقع من دوم دبستان بودم، قبل از اينكه خبر جانباز شدن 
پدر را به ما بدهند، او نامه اى نوشته بود كه مرخصى گرفته و به مشهد 
بر مى گردد، ما هنوز از چيزى خبر نداشتيم تا اينكه يكى از هم رزمان 
پدرم من را در كوچه ديد و پرسيد، پدرت نيامده؟ من جواب دادم نه 
و او كه با خبر از ماجرا بود گفت كه «انشاء ا... خبرش مى آيد.» بعد از 
آن بود كه متوجه شديم جانباز شده ولى نمى دانستيم از چه ناحيه اى، 
فكر مى كرديم دست يا پايش قطع شده است، اما وقتى وارد بيمارستان 
فاطمهًْ الزهراى تهران شديم من و مادرم با صحنه اى مواجه شديم كه 
ــت سر توانستم تشخيص  برايمان قابل درك نبود. پدرم را فقط از پش

دهم، تركشى كه به او خورده بود تمام صورتش را از بين برده بود.

از حال رفتم
ــر حاج رجب خواستيم تا برايمان روزهاى قبل از مجروحيت  از همس
ــرش را به او مى دهند، بازگو  ــدن همس و لحظه اى كه خبر جانباز ش
كند. وقتى با پسر هشت ساله ام و دختر كوچكم كه در بغلم بود وارد 
بيمارستان فاطمهًْ الزهرا شديم، با ديدنش فهميدم اين مجروحيت ساده 
ــت. نزديك تر شدم، صورتش  ــت و اتفاق بزرگى برايش افتاده اس نيس
ــده بود، بعد از اينكه باندهاى صورتش را برداشتند  كاملا باندپيچى ش
ديدم فك بالاى همسرم از بين رفته، صورتش صاف صاف شده بود و 
زبان كوچك ته گلويش به راحتى ديده مى شد. يك چشمش هم به 
دليل افتادگى نابينا شده بود و تنها چشم ديگرش آن هم از فاصله هاى 
نزديك مى بيند. بعد از ديدن آن صحنه از حال رفتم و در اتاق ديگرى 
ــدم، آن قدر وضعيتش وخيم بوده كه در همان ابتدا وقتى  بسترى ش
متوجه ميزان آسيب ديدگى همسرم مى شوند، يك ملحفه سفيد روى 
او مى كشند، گوشه سالن رهايش مى كنند تا تمام كند، ولى گويا يك 
پزشك جراح خارجى از كنارش رد مى شود، وضعيت او را مى بيند و 
مى گويد او را مداوا مى كنم. فرزند بزرگ حاج رجب يادآور مى شود: 
ــايد در همان لحظه ها هم فكر مى كردند كه حاج آقا شهيد شده،  ش

ــنيده مى شده كه  چون صداى خرخر تنفس از او ش
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 به aرسfار a ºf¨³درe ¹رس ندYرد Yو فق� ي® mانباز Yست���
با حاk رجب محمدزاده يك جانباز 70 درصد كه صورت ندارد اما مملو از سيرت است

بـراى ما فقط «حاk رجب محمـدزاده» قهرمان اسـت اگرچه حقوق چند 
ميليونى و ميلياردى نمى گيرد، اگرچه هياهو ندارد، اگرچه نه تريبونى دارد و 
نه عك� يك روزنامه ها مى شود و اگرچه امروز خيلى ها نمى توانند و نمى 
خواهند او را ببينند و اگرچه او امروز منزوى و گوشـه نشين است و جايى 
جز حرم امام رضا(ع) ندارد. آرى او قهرمان و�ن ماسـت و قهرمان هميشه 
تاريx. صورت ندارد اما مملو از سيرت و مهربانى است. همسرش، فرزندانش 
و نوه هايش عاشقانه دورش مى چرخند با اين حال اما آرزوهايى هم در دل 
شان دارند- اين كه فقط يك بار با پدرشان به زيارت، پارك و رستوران بروند. 
روايت ديدار و گفت وگو با حاk رجب محمدزاده و خانواده اش اينك پيش 

روى شما است...


